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Abstract 

Photography as an effective media in expressing social facts and raising the level of 

collective consciousness has effective narrative and conceptual roles. The photographs 

of the Iran-Iraq war are implicit texts of discourse factors, social and cognitive 

components, including socio-cultural value systems. In this research, the authors try to 

use the theoretical concepts in discourse semiotics as an efficient method to investigate 

and understand how signs work in the service of producing meaning, as well as 

developing a coherent and systematic model for extracting and interpreting existing 

information. Examine the holy defense in the photos. The purpose of the research is to 

answer these questions: what patterns do the representational, interactive and combined 

structures of the holy defense photos follow, and how do these three structures show the 

role of photos in representing the concept of holy defense? The research method in this 

study is descriptive-analytical with the approach of social semiotics according to Van 

Leeuwen and Gunther Kress and the library method was used to collect information. 

The analyzed photographs were selected from the works of Alfred Yaqoubzadeh, a 

photographer of the imposed war, because of their narrative characteristics. The 

findings showed that the researched photographs are full of narrative and conceptual 

symbolic resources, have discourse-oriented structures and hidden ideology, which play 
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an effective role in the formation of interactions in the social, political and cultural 

fields. 

Keywords: sacred defense, war photography, discourse semiotics, Alfred Yaqoubzadeh 

 



  

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي رسانه و فرهنگ،
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  دفاع مقدس يرسانه: عكاس يمعنا توليد در ها   نشانه
  ياجتماع ياز منظر نشانه شناس

  *ياردلان ينحس
  **يهامون مهدو

  چكيده
 يدارا ي،جمع يو ارتقاء سطح آگاه ياجتماع ياتواقع يانمؤثر در ب اي   رسانه يگاهدر جا يعكاس
 يو عـراق  بـه عنـوان متـون     يـران جنگ ا هاي  كارآمد است. عكس يو مفهوم يتيروا هاي   نقش
 - ياجتمـاع  يارزش هاي  از جمله نظام ي،و شناخت ياجتماع هاي  مؤلفه ي،از عوامل گفتمان يضمن

موجود در  ينظر يمپژوهش نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از مفاه ين. درادهستن يفرهنگ
سازو كار نشانه يو شناخت چگونگ يبررس يكارآمد برا يبه عنوان روش يگفتمان شناسينشانه
 يراسـتخراج و تفس ـ  بـراي  منـد منسـجم و نظـام   ييالگـو  ينتدو يزمعنا و ن توليد خدمت در ها

قرار دهند. هدف پژوهش پاسخ به  يدفاع مقدس را مورد بررس هاياطلاعات موجود در عكس
دفاع مقدس از چه  يها- عكس يبيو ترك يتعامل ي،بازنمود ساختارهاي كه است هاشپرس ينا

 دفـاع  مفهـوم   بـازنمود  در هـا سه ساختار چگونه  نقش عكس ينو  ا كننديم يتتبع ييالگوها
نشانه  يكردبا رو  يليتحل_ يفيپژوهش، توص ايندر  يقروش تحق سازند؟يم نمايان را  مقدس
 آوريجمـع  يبـرا  ايكتابخانـه  يوهو كنتركرس بوده و از ش ـ يوونل ون يبا آرا ياجتماع يشناس

عكاس جنگ  زادهيعقوباز آثار آلفرد  يلمورد تحل هاياطلاعات بهره گرفته شده است. عكس
مـورد   هـاي نشان داد كه عكـس  هايافته. اندآنها انتخاب شده يتگريروا يژگيو يلبه دل يليتحم
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 يـدئولوژي گفتمان مدار و ا يساختارها يدارا ي،مفهوم يتي،روا ايپژوهش، مملو از منابع نشانه
و  ياسـي س ي،اجتمـاع  هـاي تعـاملات در حـوزه   گيـري موثر در شكل يهستند كه نقش اينهفته
 .يندنما يم يفارا ا يفرهنگ

  زاده يعقوبآلفرد  ي،گفتمان يجنگ، نشانه شناس يدفاع مقدس، عكاس ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 يمتفاوت هاياست و عرصه يچيدهمفصل و پ ياربس ايخود حوزه ترديديب يرتصو ينشانه شناس

از نشـانه  هـايي بخـش  ينو همچن ـ يكيگراف هايو طرح يكاتورگرفته تا كار ياز عكس و نقاش
و  يكـاتور كار ي،. در عكـس، نقاش ـ يـرد گ يو مشابه آن را در برم يزيونتلو ينما،تئاتر، س شناسي
عمدتاً بـا   يزيونو تلو ينماس هايو در دستگاه يمثابت روبرو هست يروبا تصا فيكيگرا يطرح ها
:  1387 ي،ثابت هم بهره گرفته شود. (سـجود  يرمتحرك، هر چند ممكن است از تصو يرتصاو
 هـا قـاب  يمتن ـ هـاي يـه لا يمدر هر صورت با قاب سرو كار دار يرتصو ي) در نشانه شناس240
متفـاوت   هايو ما را به رمزگان كننديدلالتگرشان م كنند،يم يلتبد نهرا به نشا يزهاد كه چهستن
است و  يكاملاً نسب يا يدهمتن و نشانه و دلالت پد ي يده. پددهنديخواندن آنها ارجاع م يبرا

 ي،. (سـجود آورنـد يخود متن كلان را به وجـود م ـ  يتكه در كل يمتن هاييهوابسته است به لا
بـه   يشـفاه  يختار يقيحق هاييهموثر و كارآمد از پا يزارعنوان اب به ي) هنر عكاس242:  1388

 تـرين از مهـم  يكي يزشود. دوران هشت سال دفاع مقدس ن يدر عصر حاضر محسوب م يژهو
 يو سـند  يـا گو يتوانسـته اسـت بـه زبـان     "عكـس "است كه  ياسلام يرانا يختار هايعرصه

عرصه را به شـكل   ينشود و كارشناسان ا بدلدوران  يرانا يشفاه يختار يارزشمند در بازخوان
عكـس بـه    يـان م يندهد. در ا ياريدوران  يندرخشان ا يختار يقبه حقا يابيدر دست اييستهشا

را انجام داده و از آغاز حضور پررنگش  ييبازنما يژهثبت و ضبط، كار و ياز ابزارها يكيعنوان 
 يشفاه يخبوده است. محققان تار نارانگ يخدر خدمت مورخان و تار يستم،در عرصه هنر قرن ب

بلندتر  هايگام تواننديحافظه، م يزانندهو برانگ ياز عكس، به عنوان سند اجتماع ينهبا استفاده به
  بردارند. يشفاه يخبهتر تار يردر درك و تفس يو موثرتر

  
  

  پژوهش پيشينه 1.1
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 يچـون عكس،آگه ـ  يمتفـاوت  هـاي از مـتن  »ياجتماع ينشانه شناس«)در كتاب1395(يوونل ون
شكل  ينشانه شناس يچيدهو مجله بهره گرفت تا نشان دهد معنا چگونه ازتعامل پ يلمف يغاتي،تبل
را در بر  يعكاس ينهمقالات او در زم ينكه مهم تر» عكس يامپ«) در كتاب 1389. بارت(گيرديم
فهـم   يگمخاطب را در چگون يگرد يپردازد و سو يم يبه تاملات خود درباب عكاس گيرديم

بـه بحـث   » عكـس  ينشـانه شناس ـ «) در كتـاب  1396. سونسـون( رسانديم ياريو نقد عكس 
همچـون   يليفلسفه تحل ياصول مطالعات يو برخ پردازديم يعكاس يژهو ينشانه ا هايشاخصه

موضـوع   شناختينشانه يرا در راه جمع بند يمتن بنديمتن،تجربه،َ و طبقه  يلنظام، تحل يلتحل
شگردها  يلبه مطالعه و تحل »يداريد يمعناشناس- نشانه«) در كتاب 1391(يريشع .بندديبكار م
 ـ يداريد يمعنا در گفتمان ها يافتو در يدتول يندو فرآ  ي،سـطوح نشـانه ا   ينبراساس روابط ب

 يم ـ يابگفته پرداز و گفته  يو برهم كنش يمعناساز يو صورت محتوا، راهبردها يانصورت ب
نشانه شناسـان   هاييدگاهد يبه معرف »يكاربرد ينشانه شناس«كتاب )در 1393(يپردازد. سجود
پـردازد. در فصـول مختلـف كتـاب بـه       يگرفته تا نشانه شناسان متـاخر م ـ  يرساز سوسور و پ

 يـان ) در پا1394(يهمچون: نشانه، متن، رمزگان و گفتمان پرداخته شده است.  شـهاب  يميمفاه
پـس از آن   هايعكس جنگ در دوران جنگ و سال ايهكتاب اييسهمقا يبررس«نامه با عنوان 

 يخچـه و تار يشـينه مختلف و پ يانمذاهب و اد يدجنگ از د يدهپس از پرداختن به پد »يراندر ا
ژانـر   رعكاسان مطـرح د  يو معرف يرانجنگ ا يعكس ها يبه بررس يراندر جهان و ا يعكاس

بـه  » جنـگ  يعكاس ـ يژگيو يبررس«نامه با عنوان  يان) در پا1387شناس( يه. پاپردازديجنگ م
 يثبـت صـحنه هـا    يبـرا  يبه عنـوان ابـزار   يو ظهور عكاس گيريشكل يمقوله جنگ از ابتدا

كرده و به نحوه كاركردن و  يژانر را از ابتدا معرف يندر جهان پرداخته است و عكاسان ا يجنگ
 »يدر عكاس ـ يامر اجتماع ييبازنما«)در مقاله با عنوان1391پرداخته است حسن پور( هاسبك آن

فهـم   يكرده است، و بـرا  يرا معرف يكردرو ينگزاران ا يانو بن ياجتماع ينشانه شناس يكردرو
 يـن چند عكس معـروف از ا  يلبه تحل ياجتماع شناسيدر عكس از منظر نشانه ييمسئله بازنما

 يوانش عكـس برمبنـا  و خ ـ يـل تحل«) در مقاله با عنوان 1395زاده( يمنظر پرداخته است. مهد
بلكـه   يواقع يايهمانند دن يريعكس را نه بعنوان تصو »ينشانه شناس يكردرو يليتحل يابزارها

تعامل  يني،و جانش ينياصل همنش يرنظ ييو باكاربست ابزارها كنديم يمعرف يانگرب يبعنوان متن
چند عكس  يبه نشانه شناس ينامتنيتو ب ينهزم يابافت  ي،و ضمن يحصر معناي ها،و تقابل نشانه

 يرانجنگ ا يبر عكاس يمذهب هايارزش يرتاث«نامه با عنوان  يان) در پا1390(ي. خامسپردازديم
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جنـگ   هـاي در عكـس  يرانمردم ا ياعتقادات مذهب ياكه آ دهديسوال پاسخ م ينبه ا» و عراق
  .اندو خوانش شده تحليل هااساس عكس رايناست و ب يافتهعكاسان نمود 

عكس  يلبه تحل ياجتماع شناسياست كه با روش نشانه ينپژوهش حاضر در ا ينوآور اما
  . پردازديم

  
  يچارچوب نظر. 2

  ياجتماع شناسينشانه 1.2
در رابطـه بـا    تـوان يآنچه م ـ شناختي،منابع نشانه يفتوص ي،ارتباط بصر ياجتماع شناسينشانه
 يرعناصر درون تصـو  يانرد و در واقع تعامل مك يان) ب يارتباط بصر يابزارها يگر(و د يرتصاو
  .دهديقرار م يرا مورد بررس ينندهبا ب

اسـتفاده از زبـان    يبه دنبال نشان دادن چگـونگ  »يگفتمان انتقاد يلتحل«رو به رشد  فعاليت
را » ها گفتمان« يره،ها، و غ معاصر است. گزارش يدر تعامل اجتماع يگاهانتقال قدرت و جا يبرا
 يمدرك كن يدكار، ما با ينانجام ا ي. براكنند يو منتشر م ياندرك، ب يدئولوژيكعنوان مواضع ا به

 يهنظر«متن خاص شده باشد.  يك يجادممكن است باعث ا يدئولوژيكي/ايكه چه موضع گفتمان
 ـ   ييجـا  ي،در مطالعـات فرهنگ ـ  »يشناخت چرخش نشانه«بارت در  يمعنا ت او كـه مفهـوم دلال
 يركه تصاو كرد يم يدتأك يتواقع ينبر ا ي،بصر يلبه تحل يكرديرو يبرا يپرش يعنوان سكو به

و  يخياز نظـر تـار   يـرا ثابـت نباشـند، ز   تواننـد  يم ي)  معانHall, 1997:31(»ندهست ييچند معنا
اسـت.  » خـاص  اي يوهبه ش ـ يدادهاقدرت دلالت بر رو« يدئولوژياند، اما ا ساخته شده يفرهنگ

)Hall, 1982:69(  
توسـط   يافتـه توسـعه   يبصر يلتحل يبرا يديكل ياز ابزارها يبرخ ياجتماع يشناس نشانه

 يو عمـل بـرا   ينـه زم يتدر مورد اهم يكه ملاحظات مهم يدر حال دهد،يبارت را گسترش م
و زبـان   ييساختارگرا يباز ترك ياجتماع ي. نشانه شناسكنديارائه م يبصر شناختيدرك نشانه

 ي،گفتمـان انتقـاد   يـل تحل يو در راسـتا  گيرديسرچشمه م يديهال يستميس يكاركرد يشناس
 ي،فرهنگ ـ يخي،خـاص تـار   هـاي  ينـه ها در زم نشانه يجادشكل و نحوه ا ينبر رابطه ب  ينهمچن
 :van Leeuwen, 2005. (كنـد  يم يدتأك ها ينهزم ينو نحوه صحبت مردم در مورد آنها در ا ينهاد

3.(  
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كه همواره به شكل همزمـان   شونديمطرح م ينشانگ ي) سه نوع اصل1978( يدينظر هل از
قائل  يزتما يرسه فرا نقش ز يانو م نامديسه نوع دلالت را فرانقش م ينا يدي. هلكننديعمل م

  :شوديم

  
يعني  .كندمي عمل بازنمايي خلق در كه :)Ideational Metafunctionانديشگاني ( نقش فرا

اي پردازد. هر شيوه نشانههاي جهان بيرون و درون ما مينقشي كه به بازنمايي رويدادها و پديده
ها آنها را تجربه ها را منعكس سازد كه گويي خود انسانهاي روزمره انسانبايد به نحوي تجربه

ارج از نظـام  ي خ ـ. به عبارت ديگر اين فرانقش بايد اشيا و روابط ميان آنها را در جهـان كنندمي
  بازنمودي ارائه دهد.

 تعامل خلق در زبان كه نقشي يعني :)Inter – Personal Metafunctionفردي ( بينا فرانقش
يعني نقشي كـه تعـاملات اجتمـاعي را     .دارد هاشنونده و هاگوينده ها،خواننده ها،نويسنده ميان

اي بايد رابطه ميان توليد كننده نشـانه  شانهكند. هر شيوه نتبديل به روابط اجتماعي ميان افراد مي
را با كسي كه دريافت كننده و همزمان باز توليد كننده آن است، منعكس كند. به عبـارت ديگـر   
هر شيوه بايد رابطه اجتماعي خاص ميان توليد كننده، بيننده و شيء نمـايش داده شـده برقـرار    

 كند. 

 ما كه كلي هيئت در را تعامل و بازنمايي جزئيات ):Textual Metafunctionمتني ( فرانقش
 تبليغـات،  مانند. (دهدمي دست به كنيم مي درك ارتباطي رويداد يا خاص متن و انواع عنوان به

 انسـجام  چطـور  و گيـرد مي شكل چطور متن اينكه) . غيره و ميز شام سر مكالمات ها،مصاحبه
( مردانـي   .دهنـد مـي  تشـكيل  را منسجم كل يك همديگر كنار در متن عناصر چگونه و يابدمي

  )30: 1391سرور، 
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  ( ماخذ نگارندگان)ياجتماع ينشانه شناس

ليـوون و كنتركـرس باتوجـه بـه نظريـات هاليـدي        شـناس اجتمـاعي تصـوير، ون    دو نشانه
ي تصـوير ارائـه دادنـد. هاليـدي      شناسـانه دربـاره   گرا، الگوهايي از منظر نشانه شناس نقش زبان

زبان را در ارتباط با فرآيند آموزشي مورد بررسي قرار داده است و در نظريه زبانشناسي  )1994(
فردي مربوط  كند. معاني ميان دار معرفي مي مند كاركردي خود، زبان را به عنوان نظامي معني نظام

كارگيري زبان در ارتباط كلامـي ميـان گوينـده و شـنونده و چگـونگي       هاي مختلف به به شيوه
گيري اجزاي متني در انتقـال   گيري اين ارتباط است. معاني متني مربوط به چگونگي شكل شكل

  )104: 1396.( آجايي، "شود مفاهيم است و مربوط به بافت موقعيت مي
كند مفهوم  اند، همانطور كه دستور زبان به خواننده كمك مي ليوون براين عقيده كرس و ون ”

بان طراحي تصويري نيـز نقـش مهمـي در درك و فهـم     جملات پيچيده را درك كند، دستور ز
ي تصاوير وجود  ي منظم و پنهاني را كه در ارائه تصاوير دارد، چراكه اين دستور زبان طرحواره

ي اول،  شناسـي در وهلـه   ) منابع نشـانه 104:1396( تحريريان و صدري ،"سازد دارد، آشكار مي
خلق معاني، چـه در توليـد و چـه در تفسـير     توليداتي فرهنگي و منابعي شناختي هستند كه در 

  )105: 1391لر،  (سجودي، خيري و موسوي"توان از آنها استفاده كرد هاي بصري مي پيام
  
  فرانقش بازنمودي 1.1.2

ها و اشياء)  ي تصوير( اشخاص، مكان معناي بازنمودي، قبل از هرچيز با اجزاي سازنده
كند! اين  پوشيدن اشخاص به چه چيزي دلالت ميشود؛ براي مثال چهره و لباس  مرتبط مي

دهنـد و از ايـن جنبـه،     معادل تصويري همان كاري است كه واژگـان در زبـان انجـام مـي    
شناسـان سـاختارگرا و آيكونوگرافرهـا انجـام      شناسان اجتماعي كاري بيشتر از نشـانه  نشانه
معنـاي بـازنمودي   شناسي اجتماعي بـراي تحليـل بصـري     هاي جديد نشانه دهند. ايده نمي
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تصـاوير بـه عنـوان يـك منبـع معنـاي بـازنمودي اسـت. در         » نحو« مربوط به تاكيد آن بر
هاي زمان محور، مانند ادبيات و موسـيقي، نحـو بـه ترتيـب چيـدن اجـزا پشـت         بازنمايي

شناسي مكان محور مثـل تصـوير و معمـاري، نحـو بـه       شود. در نشانه سرهمديگر گفته مي
شناسـي كجـا    شود؛ اينكه اجزا در فضاي نشـانه  ي در فضا مربوط ميموقعيت نسبي قرارگير

هم مرتبط شده اند يا نه؟ و  ي خطوط و هارموني رنگ و شكل، به اند؟ آيا بوسيله قرار گرفته
ي نظريه پردازان  هايي از اين دست. البته اين شكل از نحو فضايي پيش از اين بوسيله پرسش

هـاي فرماليسـتي و    ه شـده اسـت ولـي عمـدتا در بيـان     هنر ازجمله آرنهايم، به كـار گرفت ـ 
  )79:  1396زاده و آشوري،  .(مصلحنه، نه بريا ساخت معناي بازنموديزيباشناسا

كنند كه در اين زمينه دو الگوي نحـو بصـري وجـود دارد: الگـوي      لوون و جوييت بيان مي
، »رخداد«و » انجام كار«روايتي و الگوي مفهومي. در الگوي روايتي شركت كنندگان را درقالب 

دهد و الگوهاي مفهومي، شركت  رويدادها و فرآيندهاي تغييري پنهان در اثر به يكديگر ربط مي
كند. اين الگوها افراد را  انتهاتر ارائه مي تر، پايدارتر يا بي تعميم يافته» عناصر«كنندگان را در قالب 

كنند، بلكه به عنوان چيزي بودن يا معنـاي   ياند معرفي نم به عنوان كساني كه كاري را انجام داده
چيزي را دادن يا متعلق بودن به گروهي خاص يا داشتن مشخصـات يـا اجـزاء خـاص نشـان      

كنـد. بـردار درواقـع     دهد. در الگوي روايي بردار نقش مهمي را در روايت تصويري ايفا مـي  مي
دهد و  را به هم ربط ميخطي فرضي است كه يا به شكل مورب، افقي يا عمودي اجزاء تصوير 

دهد. از نظر لوون و جوييت فيگورهايي كه كنشگر  حالت كنشگر بودن به اجزا داخل تصوير مي
هستند، عبارتند از كنشگراني كه از سمت آنها بردار نشانه رفته يا كساني هستند كه خـود بـردار   

شند. مسير نگاه، جهت خيره توانند اقداماتي دوجانبه يا يك طرفه داشته با هستند. اين بردارها مي
كند. در تجزيـه   ها، نوع خاصي از بردار است كه به جاي كنش، واكنشي را ايجاد مي شدن پيكره

توانـد از جملـه    هـا كـه يـك جانيـه و دو جانبـه اسـت، مـي        العمل تحليل روايي عمل و عكس
اويري كـه  دهد. اما ان دسـته از تص ـ  هايي باشد كه معنا را در متون تصويري جهت مي خصيصه

بنـدي و سـمبوليك، المانهـاي تصـويري را در      ي ساختار طبقـه   داراي بردار نيستند و به واسطه
  )105كنند، ساختارهاي مفهومي هستند. (همان،  تصوير جاي داده و تجزيه تحليل مي

  
  فرانقش تعاملي 2.1.2

ي تعاملي بين  بطهدر الگوي تعاملي به ارتباط بين كاركردهاي اجتماعي، بين فردي و همچنين را
كننـد:   شود. سه عامل نقش اساسي را در تفهيم اين معاني بازي مي بيننده و تصاوير، پرداخته مي
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اي ميان آثار و  ي ظريف و پيچيده فاصله، تماس و زاويه ديد. اين عوامل به همراه يكديگر رابطه
  كنند. بينندگان ايجاد مي

ه در آثار تصويري از آن به عنوان يكي از منابع ديد يكي از مباحثي است ك زاويه ديد: زاويه
هاي  توان سود جست. زاويه ديد تصويري در جهت انتقال معنا و تعامل ميان بيننده و تصاوير مي

  باشند كه به اختصار به شرح زير است:  متفاوت داراي معاني كلي و مشخصي در اين مبحث مي

  
  انواع زاويه ديد

  سلطه بر بينندهزاويه از بالا به پايين:  ـ
  زاويه روبه رو: برابر با بيننده ـ
  زاويه پايين به بالا: سلطه بيننده ـ
  ي همراهي دهنده زاويه جلويي: نشان ـ
  ي جداسازي دهنده رخ: نشان زاويه نيم ـ

تواند با نمايش افراد، امـاكن و اشـياء بـه نسـبت      ها مي بعنوان يكي از اين راه فاصله: فاصله
ننده از ارتباط جلوگيري كند يا باعث ارتباط بهتر شـود. برطبـق نظـر    دوري و نزديكي آنها با بي

ي  بينـيم و در فاصـله   ي خودماني، ما تنها صورت يا سـر را مـي   ) در فاصله1964( 2ادوارد هال
ي شخصي دور، فرد را از كمر به بـالا   كنيم. در فاصله ها را درك مي شخصي نزديك، سر و شانه

ي اجتمـاعي دور، كـل    بينـيم. درفاصـله   نزديك، كل هيكل را مـي  ي اجتماعي بينيم. درفاصله مي
تنه حداقل  توانيم نيم ي عمومي، مي بينيم و در فاصله هيكل شخص را به همراه فضاي اطراف مي

شوند كه اين ميدان ديدها، تا حد زيادي با  ليوون متذكر مي چهار يا پنج نفر را ببينيم. كرس و ون
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در فيلم و تلوزيون رابطـه دارد؛ بـه ديگـر سـخن سيسـتم بصـري       ي قاب  تعاريف سنتي اندازه
ي افراد از جـا و فضـا در تعـاملات رو در روي روزمـره      ي قاب، از شناخت طرز استفاده اندازه

  )106: 1391لر،  گيرد.(سجودي، خيري و موسوي سرچشمه مي
بـين آنهـا و    تواند باعث يـك رابطـه   ها است كه مي و اما تماس: تماس نگاه پيكره به پيكره

ي خيـالي دارد.   بينندگان شود. منظور از نگاه خيره، تقاضا را از شخص براي برقراري يك رابطه
دهند. در اين مورد بيننده، هـدف ديـدن    ها بصورت غير مستقيم ما را خطاب قرار مي ديگر نگاه

ي  همـه نيست بلكه موضوع ديدن است. در اين مورد، نقش بيننده نقش يك ناظر نامرئي است. 
كنند، از اين نوع هستند. كـرس و  ون ليـوون بـه     تصاويري كه بطور مستقيم به بيننده نگاه نمي

پيروي از هاليدي اين نوع از تصاوير را يك پيشنهاد ناميدند كه درواقع تصاوير اقلام و اطلاعاتي 
  )107كنند.(همان ، را براي تفكر پيشنهاد مي

  
  جنگ عكاسي. 3

 بـه . كنـد  تبـديل  واقعيـت  بـه  را آن موضوع يك كشيدن تصوير به با است عكاسي مستند قادر
 يـك  واقعيـت،  جـاي  به جانشيني با است قادر ولي ندارد، روايتي خاصيت عكس ديگر عبارت
 بـود  عكاسـي  ژانرهاي از يكي جنگ عكاسي )43 ،1388 هورن، و جي. (كند تشديد را روايت

 دنيـاي  در را خود جايگاه توانست و گرديد مطرح و كرد ظهور عكاسي دنياي در زود خيلي كه
 اي مرحلـه  وارد نيـز  خود كه جنگ جهان، در عكاسي آغاز ابتداي همان از. كند تثبيت عكاسي
. گرفت قرار عكاسان از بسياري توجه مورد بود، شده انبوه هايسلاح توليد با صنعتي، و جديد

 يحافظه در را جنگ رخدادهاي كردندمي سعي و شدندمي جنگ هاي جبهه وارد كه عكاساني
 برخـي  حتي كه عكاساني. سازند جاودان هميشه براي را هاجنگ اين وقايع و كنند ثبت بشري

 بـه  امـروز  و اندكرده جنگ از عكاسي صرف را خود عكاسي كار تمام و خود عمر تمام آنها از
 گـويي  پـيش  نوعي جنگ عكاسي بارت، رولان قول به. شوندمي شناخته جنگ عكاسان عنوان

 گيرنـد، مـي  قـرار  دوربين تيررس در كه مسلح مردان كشيدن تصوير به كارش و است معكوس
- مي را عكسي و دهندمي دست به را ايتازه بنديتركيب كه افتاده شكل از هاي بدن و جسدها

  )27 ،1389 دانچو،. (دزديم مي آن از را ماننگاه گاه و اندازيممي آن به نگاهي نيم ما كه سازند
 هر كه شودمي نزديك به واقعيت آنچنان كار اين براي و كندمي بازنمايي را واقعيت عكاسي

 را عكـاس  خـود  و بگيرد هم را او خود گريبان دوربينش، لنز از عبور از بعد است ممكن لحظه
 آمريكا و مكزيك جنگ از 1867 سال در كه گمنامي عكاس زمان از زيادي راه. شود شامل هم
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 و ديانـت .» (اسـت  شـده  طـي  جنـگ،  از تصـاوير  ي زنـده  پخش و امروز تا گرفتمي عكس
   )2 ،1389 فرهودي،
 درگيـر  انسـان  احسـاس  ثبـت  و بـرانگيختن  جنگ در عكاسي مهم شاخصه گفت توان مي
 تأثيرگذاري و هامقاومت پشتوانه به مقدس، دفاع سالهاي عكاسي در دگرگوني اين. است جنگ
 هاي صحنه تمامي در را خود فرهنگ و ايمان و اعتقادي ذهنيات كه بود جنگ درگير هايانسان
 بـود  جنگ هايسال درگير هايآدم درون در نهفته رمز تنها اين، و داشتند همراه به مقدس دفاع
 پايـان  از هاسال گذشت با امروز و كردمي متفاوت دنيا هايجنگ همه با را ايران ملت دفاع كه

 .شود پرداخته اندبسته را هاعكس قاب جنگ هايسال در كه عكاساني به بايد جنگ

 رفتارهـاي  تصـويري  ثبـت  و كشـف  در كه زيادي زحمات با جنگ عكاسان ارتباط اين در
 از گيـري  بهـره  تنهـا  جنگ هايسال آن در. اندشده شناخته اندكرده عمل جنگ درگير نيروهاي

 درونـش  زيبايي ما مقدس دفاع هايميدان زيرا نبود؛ كافي جنگ ميدان در عكاسي دوربين ابزار
 و ميشديم زياد زحمات كشيدن نيازمند زيبايي اين كردن آشكار براي و كردمي پنهان و حبس را

. شود مي احساس عكسهايشان تصوير بر احساساتشان سايه كه است جنگ عكاسان اعتبار اين
 خاكريزهاي مردان عاشقانه باورهاي با مناسب تركيب در پنهان زيبايي اين قاب بستن براي آنها
 رويـيم،  روبـه  انسـان  دو عاشقانه احساسات با جنگ هايسال در. شدند نفس هم مقدس دفاع
 شـليك  عكـس  قـاب  بستن با عكاسي دوربين با ديگري و كردمي شليك دست به اسلحه يكي
  .اندگرفته قرار هم كنار در و بوده واقعي عشق تجسم جنگ خشن فضاي آن در دو هر و كردمي

  )34: 1384، صادقي، سعيد(
  
  عكاسي به عنوان كنش اجتماعي . 4

طـرف بـا مـردم و از     يـك كـه از   يشود ركنيم ياد اساسي در جامعهها به عنوان ركن از رسانه
آنچـه بـه    يستند،خود واحد قدرت ن يها به خودبا حكومت در ارتباط است. رسانه يگرد يسو

حكومـت   يـه عل يـا  يبـه افكـار عمـوم    يشكل ده يها براآن ييبخشد توانايها قدرت مرسانه
(صـيفوري،   و توده مـردم هسـتند.   ياستگذارانس يانم يها واسطه اصلرسانه يباشد به عبارت يم

 يدجد يهايها و فناوردستگاه يخاص بر رو يهافرهنگ). بدين منظور 132: 1395شهرام نيا، 
اجتمـاع را بـرآورده    ةشـد  ينيب يشپ يازهايكنند تا نيم يدكنند و آنها را تول يم يگذار يهسرما

تـوان بـه عنـوان    . از عكاسي مـي )23: 1390موارد است(ولز،  يناز هم يكي يزن يسازند. عكاس
 يمل يفرهنگ يطبا توجه به شرا يدبا يارتباط جمع يلتأثير وسا ،اشاره كرد يارتباط جمع يلهوس
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در مـتن   يارتبـاط  يلمنجر شود كـه وسـا   ييرتغ جاديتواند به ايم يزمان يرتأث ينا يردصورت بگ
هاي تاريخي رابطه قوي بين هنر و در سراسر دوره ها قرار گرفته شود. يشهور همه جانبه اندصت

هاي هـم عصـر خـود واكـنش     است. بطوري كه هنر به رخدادها و سياستقدرت وجود داشته
باشد. و اشياء و مـردم و چيزهـا و   عكاسي بايد نوعي ويرايش عكاسانة جامعه «است. نشان داده

تـوان گفـت   ). مـي 135: 1395بيـت،  »(ها بايد در معرض دقيق دوربين قرار گيرندهاي آننشانه
است. بطور مثال هاي بالقوة جديدي را معرفي كردهها و دانشتازگي و اصالت عكاسي، گفتمان

تواند به عنوان يـك نيـروي   اش در يك ستيز، خود ميعكاسي با نشان دادن حمايت يا مخالفت
باشد بر اساس اين، عكاسي گيري مفاهيم اجتماعي داشته تاريخي مؤثر نقش به سزايي در شكل

توانسته روابط، نظام اجتماعي ميان هنر و مردم را دگرگون كند بدين ترتيب عكاسي بـه عنـوان   
شـد(همان:  به كار گرفتـه ابزاري براي نقد اجتماعي و به ويژه براي  نماياندن مردم در حين كار 

اي ارتباطي، با قرار گرفتن در بافـت فرهنگـي متفـاوت،    ). عكاسي در ايران به عنوان رسانه123
كند. هدف، چرخشي در نظام فرهنگي و اجتماعي بود كه عكاسي به اين نقش ديگري را ايفا مي
 ي،فكـر  يارهـا و كرد يزنـدگ  يروبناهـا به عنوان يك زير بنا بـا  عكس، تغيير قعطيت بخشيد. 

رابطه ديالكتيكي را برقرار ساخته است. اگر اين رابطـه را صـحيح بـدانيم،     يو فرهنگ ياجتماع
هرچنـد   انگاشـت  يدهنادتوان نميو تحول جامعه  ييرو تغ ياجتماع يزندگ ارتباط عكاسي را با

، است يرامكان پذ يقيناًبا آن  يدهدر هم تن يدر نظر گرفتن مناسبات اجتماعخوانش عكس بدون 
نكته توجه  ينبه ا يداز مسائل است. با يارير بسگروشن يزن ياجتماع يآن در حوزه  يبررساما 

 يزخود كنش ن يتاهم يزانو م يگاهافراد، جا يگاهعلاوه بر جا در خوانش جامعه شناسانهداشت 
 . در اين ميان اين نكته حائز اهميت است كـه وسـايل ارتبـاط جمعـي داراي    است يتحائز اهم

  ها را پديد آورند. توانند نسلي تازه از انسانچنان قدرتي هستند كه مي
دست آورد فناورانـه بـر    ينا يرتاثگيرد، آنچه اغلب در تاريخ نگاري عكاسي مدنظر قرار مي

 يـز ن يـران بـه ا  يدر مورد ورود عكاس اين تعاريفمورد مطالعه است. ي دوره يفرهنگ جامعه
با فراهم شدن  يچرا كه عكاس تري به جاي گذاشته باشد؛شگرف و شايد تأثيراتصادق است، 

شواهد و گزارشات حـاكي از آن  آورد.  يدپد يافراد آن شد و تحول يوارد زندگزمينه در ايران، 
اسـت كـه در يـك    است كه عكاسي در ايران به علت خواست اجتماعي مردم به وجـود آمـده   

و  يتجلب حما يها كه در پحكومتكردند. هاي خاصي زندگي ميجغرافياي خاص با دغدغه
  ).61: 1386(محمدزاده،  يرندگيبه مقصود بهره م يدنرس يبرا ياند، از هنر مانند ابزاراطاعت
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  بحث. 5
  تصوير شهيد و زن 1.5

  
  و زن يدشه يرتصو - 1 يرتصو

  تصوير بازنمودي معناي 1.1.5
 اصلي مسئله پس كندمي ارتباط تلقي مجراي را ديداري فضاي و ماده را تصوير متن شناسي نشانه

 مـي  دسـت  معاني چه به عنوان ناظر به تصوير يك با شدن درگير با ما اينكه يعني است دلالت آن

  كند.  مي برقرار تصوير آن با ارتباطي چه و يابيم

  ساختار روايتي 1.1.1.5
تصوير داراي سـاختار  در مرحله بازنمودي، الگوي روايتي و مفهومي تصوير مد نظر است. اين 

 بـراي  گوينـد مـي . هست تصوير در كنش يك وجوه شاهد روايتي الگوي روايتي است زيرا در
 برخـي . است مدوني و منسجم دستور چه كه كرد و ديد توجه نمودارها به بايد كنش تشخيص
 نگـاه  فعـل  ايـن  كنند،مي نگاه هم به تصوير يك در نفر دو اگر حتي يعني دارند، بردار تصاوير
(غفـاري هشـجين، زاهـد و     .كنـد مـي  پيدا تحقق شونده نگاه و كننده نگاه بردار طريق از كردن

  )170: 1389همكاران، 
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فـردي بـه    كـه  است اين روايي سطح در دارد. را مفهومي و روايي سطح دو هر تصوير اين در
گفتمان جنـگ و  كه اشاره به  جايگاه شهادت و نقش آن در  مفهومي سطح در شهادت رسيده و

 اندشده توزيع مركزي اينقطه محور حول نيروها كمپوزيسيون نوع اين در« دفاع مقدس است. 
  )84: 1395 اوكويرك،(»گرددمي بصري جريان به منجر نيروها اين چرخش و

  شوند: مي ديده تصوير اين در گر كنش سه روايي، ساخت لحاظ به

  

  مفهومي ساختار 2.1.1.5
 بـردار  كـه  تصـويري  گوينـد مي و كنندمي صحبت مفهومي ساخت از روايتي، ساختار بر علاوه
 سـاختار  داراي باشـند،  بـردار  فاقـد  كـه  تصـاويري : اسـت  مفهومي ساخت داراي باشد نداشته
- مـي  تحليـل  يا تعريف بندي، طبقه را چيزها يا مكان ها،آدم تعبيري به تصاوير اين اند،مفهومي

 تحليلـي  سـاختارهاي  و نمـادين  سـاختارهاي  بندي، طبقه ساختارهاي دستة سه به خود و كنند
 يعني گويند،مي تصوير بلاغت آن به كه چه آن از زيادي بخش رسدمي نظر به. شوندمي تقسيم
 اتفـاق  مفهومي حوزة ساختار در تصويري بيان در مرسلي مجاز و استعاري هايشيوه از استفاده

 متفـاوتي  طبقـات  در كشدمي تصوير به كه را آنچه تصوير، كه است آنجايي بندي طبقه. افتدمي
   .دهدمي جا

كاربرد حجله چراغاني از دلالت هاي مجار مرسلي و كاملاً خـاص فرهنگـي اسـت كـه در     
  ه است. چراغ هاي بسياري كه در عروسي ها روشن كنندارتباط با جشن و 

 تـا . هستند شهادت و ايثار گفتمان كننده توليد شخصيت تريناصلي خميني امام شك بدون
 ائمـه  (ص) و اسـلام  پيـامبر  عصـر  به مربوط شهادت، ايشان، سوي از گفتمان اين توليد از قبل
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 بـا سـاختن   امـام . بودند خارج مردم عامه دسترس از كه بودند مفاهيمي دو اين و بود بار اطهار
 توليـد  بـا . دادند قرار دسترس عموم در و كردند امروزي را مفاهيم اين شهادت، و ايثار گفتمان
 خـدا  راه در تواند مي كس حاضر، هر زمان در و اكنون ايشان، سوي از شهادت و ايثار گفتمان

 در بلكـه  نبـود،  اسـلام  صدر به مربوط شهادت مفهوم ديگر،. برسد شهادت فيض به و كند قيام
  )169: 1389و همكاران، بود. (غفاري هشجين  شده بازتوليد و بازسازي دوباره جديد گفتمان
  
  نگرش) -اجتماعي فاصلة  -(تماس تعاملي معناي 2.1.5

دوربين از زاويه هم سطح عكاسي كرده است. نگاه شهيد به دوربين است در واقع رابطه تعاملي 
شـود و از سـطح   رخ ديده ميبا بيننده داشته و نكته تاكيد عكس است. چهره زن به صورت نيم

 نگرد و نسبت به تصوير شهيد در درجه دوم اهميت  در عكس است وبالا به عكس شهيد مي

 فاصلة نشان دهندة اين نمايد. اندازه نماي زن تمام قد است كه درگير موضوع با را بيننده تواندمي

 تماس برقراري بنابراين، امكان است، تصوير شهيد رو به و مايل او نگاه است اما نزديك اجتماعي

تفاوت ميان زاوية مورب و زواية مستقيم در واقع به مثابـة   .مي رود دست از حدودي تا بيننده با
تفاوت ميان رابطه و عدم رابطة عكاس يا توليد كننـدة تصـوير و همچنـين بيننـده يـا شـركت       

آنچه مـي بينيـد   « كنندگان بازنمود شده استو ميتوان چنين گفت كه زاوية مستقيم به ما ميگويد: 
». ا است؛ يعني همان چيزي كه ما با آن همراه مي شويم و با آن رابطـه داريـم  قسمتي از جهان م

بينيد قسمتي از جهان ما نيست؛ بلكـه مربـوط بـه    آنچه كه مي:« گويد زاويه مورب نيز به ما مي
) تصوير مـذكور از  190: 1395شود و ما با آن رابطه نداريم. ( كرس و ليوون، گروهي ديگر مي

بينيم قسمتي از جهان ما نيست؛ امـا نگـاه   ته شده است بنابراين آنچه كه ميزاويه هم سطح گرف
  تصوير شهيد ما را به سمت خويش فرا مي خواند. 

  در عكس ما با دو سطح روبرو هستيم :
 سطح اول شامل شهيد، زن ايستاده در تصوير و عكس امام و روحاني ديگر، . 1

 سمت چپ تصوير است. سطح پس زمينه نيز حجله چراغاني شده در . 2

» حميد جان شهادتت مبارك« اي است كه روي آن نوشته شده لايه زباني تصوير هم پارچه
  و بطور صريح به اين اشاره شده كه فرد متوفي به شهادت رسيده است. 
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  در عكس زن و رزمنده ييخطوط مركز و طلا يبصر يزآنال

هاي زيادي گونه اي كه بافت در بخشعكس سياه و سفيد داراي كنتراست زياد است كه به 
از تصوير از بين رفته است. چنين كنتراستي كه به فضا غم و سياهي موجود در تصـوير كمـك   
كرده و تيرگي بر روشنايي در عكس حاكم است. در وسط ايستادن زن حس سكون و تامل در 

را بـر روي   نگاه به عكس شهيد را تشديد كرده است و پارچه سياه در پشـت سـر زن تمركـز   
هـاي متفـاوت بسـيار در     كند. فرم مربع و مستطيل در اندازه و كنتراستصورت وي بيشتر مي

  عكس بسيار تكرار شده است.
  
  عكس شهيد حسن جنگجو 2.5

  
  حسن جنگجو شهيد – 2 يرتصو
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  همراه) ياجزا -ياءاش -يدمانچ -يبصر ي(الگو يبازنمود معناي 1.2.5
 در گـر دو كـنش  يي،وجود دارد. به لحاظ ساخت روا يو مفهوم ييهر دو سطح روا يرتصو در
  .شونديم يدهد يرتصو اين

  
و  رنگي برجستگي پس زمينه، بين تمايزِ تركيب، محل اندازه، توسط مي تواند كنشگران برتري
 داشته وجود كنشي فرآيند يك از بيش است ممكن تصوير يك در شود. داده نشان تمركز وضوح

 در و كوچـك  و بـزرگ  فرآيندهاي بين تفاوت .شوندمي ناميده ثانويه انتقالي فرآيندهاي باشد كه

 و اندازه نسبت مانند بصري هايتكنيك طريق از فرعي و اصلي شركت كنندگان تفاوت ميان نتيجه
123: 1396(صابري، نظري,  .شودمي داده نشان برجستگي عناصر نسبت.(  

حضـور رزمنـدگان   عكاس مشخص نيست، اما كادربندي در عكس  رزمندگانتعداد نفرات 
اي  كند. پاهاي رزمنده جلـويي، متعلـق بـه رزمنـده     بيشتري را در مقابل شخصيت اصلي القا مي

است كه پيشرو بوده و نوجوان ، به دنبال او در حركت است. پاهاي فرد مقابل، او را در مسـير  
  كند.  همراهي مي

 بايد كنش تشخيص براي گويندمي هست. تصوير در كنش يك وجوه شاهد روايتي الگوي در

دارند، در  بردار تصاوير برخي .است مدوني و منسجم دستور چه كه ببينيد كنيم، توجه به نمودارها
ي مركزي منتهي  ي تصوير، به نقطه زمينه زمينه به پيش ي خطوط از پس حركت همهاين تصوير 

كند، اما در تصوير نيست. عكاس كه آنچه را  آن ميشود كه نگاه شخصيت رزمنده، را متوجه  مي
كند كه با دنبال كردن نگـاه رزمنـده بـه     شود، در بيرون از كادر به عكس الصاق مي كه ديده نمي

   .بريم وجود آن پي مي
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  مفهومي ساختار 1.1.2.5
 از اسـتفاده  يعنـي  تصـوير  بلاغت: است مفهومي ساخت روايتي تصوير داراي ساختار بر علاوه
  گردد.اينجا مشاهده مي در تصويري بيان در مرسلي مجاز و استعاري هاي شيوه
 خواستمي اگر كه اين نيست، بخاطر كنش شود،مي كشيده تصوير به كه چه آن تصوير اين در

 نزديـك  چگـونگي  داد و مي نشان را هدف گرفت،مي پهلو از بايد را تصوير بدهد، نشان را كنش

دسـت   بـه  را شـود  مي برنده كسي چه روايت تا داد مي نشان هدف نهايي  به را رزمندگان  شدن
 ي حوزه در اين و دارد كردن بندي طبقه قصد آشكارا است، گرفته رو به رو از كه وقتي اما بدهد،

  .گيردمي قرار تصاوير مفهومي
  

  نگرش) -اجتماعي فاصلة  -(تماس تعاملي معناي 2.2.5
است و نشان از عكاسيِ در حالت نشسـته دارد.   انگلهايي ديد عكاس نسبت به سوژه،  زاويه

ي نگـاه   راسـتاي زاويـه   ي خيز اندام شخصيت اثر درست در مسير و هـم  به همين نسبت زوايه
دوربين قرار دارد. اين حالت حس تعادل و تقـارني را در عكـس ايجـاد كـرده كـه هـم حـس        

كند و هم بر تحكيم و استواري حركت رو به جلوي  ژه را افشا ميهمراهي روحي عكاس و سو
  .افزايد رزمنده مي

. مدد عكاسـي سـياه و   شودبراي رو در رو شدنش با دشمن حس مي زرمنده تصميم قاطع 
دهد كه  اي جلوه مي پوش او را همانند زره سفيد، و تفاوت كنتراست رنگ لباس و بافت آن؛ تن

زمينه نيـز، بـا   گياهان اطراف و درختان در پس .است قوي بوده و محافظيغيرقابل نفوذ و تغيير 
ي  رسيدن بـه پيكـره    ي مراقبت از آسيب كه وظيفه است ديوارهايي همانندعمق ميداني ظريف، 

بين  سن و سال را برعهده دارد. دقت در جزئيات حادثه، ذهن و احساس بيننده را ما  رزمنده كم
  آورد.  به نوسان درميدو دنياي سينما و عكاسي 

اي بندي متمركز يك نقطهعكس شهيد نوجوان حسن جنگجو از الفرد يعقوب زاده با تركيب
سعي دارد روايتي كامل از موقعيت و احساس نوجوان ارائه دهد. اندازه نمـاي عكـس متوسـط    

نوجـوان داراي  است چرا كه محيط و هم نوجوان و موقعيت او براي عكاس مهم بـوده اسـت.   
باشد بدين دليل عكاس آن را در مركز كادر قرار داده است كه حـس  ركت كند در گودال ميح

رو سبب حركت صورت به سمت راسـت  كندي را القا كند اما نگاه از روي كنجكاوي به رو به
خط كادر شده كه مقداري انرژي به عكس بخشيده و آن را از سكوني مطلق بيرون آورده است. 
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يي سر نوجوان و بروي گياه و خط آب قرار دارد. از خـط طلايـي بـه بـالا     طلايي افقي در بالا
شود كه با دو سوم پايين خط طلايـي دنيـاي بسـيار متفـاوتي     فضاي طبيعت و آسمان ديده مي

است. به دليل وجود عناصر زياد در دو سوم پايين عكس، يعقوب زاده از فضاي منفي و سـفيد  
  مخاطب استفاده كرده است.به چشم آسمان براي استراحت دادن 

  
  آناليز بصري خطوط مركز و طلايي در عكس حسن جنگجو. الفرد يعقوب زاده

دهد كه راس آن بـه سـمت   در يك سوم مياني عكس فرم بدن نوجوان مثلثي را تشكيل مي
كند. در يك سوم بالا است و فرم مثلث استواري و پايداري وي را در چنين شرايطي تقويت مي

شود كه بي رمق بر روي گودال افتاده است. حضور پاها در عكس پاهاي سربازي ديده ميپايين 
كند و همچون مثلث با زاويه بـاز قـرار دارد كـه    پايين كادر حس سنگيني را به مخاطب القا مي

راس آن رو به پايين است و در تقابل با فرم مثلث نوجوان تكنيك حركـت و ضـد حركـت را    
تيجه چشم مخاطب از نگاه نوجوان به سمت جلو حركت كند و با حركـت  كند و در نبازي مي

پاهاي سرباز چشم مجدداً به سمت نوجوان برگردد و البته پاهاي سرباز نقش امتداد و اشاره بـه  
هاي هر دو مثلث بر روي خـط طلايـي جـاي    كنند. يكي از ضلعسمت نوجوان را نيز بازي مي

هاي مثلث پاهـا بـر   خط طلايي افقي پايين و يكي از ضلعاند، ضلع مثلث كودك بر روي گرفته
روي خط طلايي افقي بالا قرار دارد.  گياهان سمت راست به تشكيل فرم مثلث نوجوان كمك 

شوند و هاي در عكس كامل نميشود مثلثاند. البته همان طور كه در تصوير زير ديده ميكرده
مثلـث  هـاي  آورند كـه از ويژگـي  ا به وجود ميبخشي از آن در بيرون كادر قالب شكل نهايي ر

  است.
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  آناليز بصري تشكيل مثلث در عكس حسن جنگجو. آلفرد يعقوب زاده.

هاي مثلث، خطوط خميده آب در اطراف كودك و فضاي منفـي كـه بـا آب بـه     جدا از فرم
ست اي ابندي عكس به گونهوجود آمده است سبب تمركز بيشتر بر او شده است. نحوه تركيب

شود كه بيرون از كادر چـه خبـر اسـت. از ايـن نـوع       كه مخاطب، همچون نوجوان كنجكاو مي
توان مخاطب را به فكر فرو بندي عباس عطار نيز زياد سود برده است و با اين روش ميتركيب

توانند كيفيت پيش زمينه اين گونه تصاوير مي«برد و حس تعليق را در وي به وجود آورد. ) مي
). بخشـي  148: 1361فاينينگر، »(استزايش دهند. زيرا خط افق از وسط تصوير بالاتر رفتهرا اف

تواند در كپشن نوشته شـود يـا پاسـخ را بـر عهـده مخاطـب گذاشـت.        از پاسخ كنجكاوي مي
مركـز دلهـره   جـويي و  همنشيني فرم مثلث كه در هنرهاي تجسمي به معنـاي قـدرت، سـتيزه   «

  )34: 1387نامي، »(است
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  عكس فضاي خالي شهر 3.5

  
  فضاي خالي شهر – 3تصوير 

  همراه) اجزاي -اشياء -چيدمان -بصري (الگوي بازنمودي معناي 1.3.5
  ساختار روايي  1.1.3.5

 ون ليـوون  و كـرس . واكنشـي  و كنشـي : شـوند  مي تقسيم اصلي دسته دو به روايي فرآيندهاي
 شـركت  فيزيكـي  عمـل  يـك  آنها در كه هستند فرآيندهايي كنشي فرآيندهاي معتقدند) 1999(

 در كه باشند انتقالي غير توانند مي فرايندها اين. نمايد مي متصل هم به را شده بازنمايي كنندگان
 چيـزي  يا كسي سوي و سمت به كنشي هيچ بنابراين و دارد وجود كننده شركت يك فقط آنها

). لذا اين تصوير داراي بردار نيسـت امـا داراي   122: 1396(صابري، نظري,   .شودنمي هدايت
ساختار مفهومي است. ويژگي ژانر عكس هاي جنگ يعقوب زاده مجموعه اي هستند كه شبكه 

هاي روايتي فرق دارنـد امـا اينجـا يـك     اي هستند كه به هم ارجاع مي دهند و با تجربه عكس
ايم. رابطه بـين لايـه اي و رابطـه بـين     اي از عكس رسيدهشبكهشبكه روبرو هستيم. از جبهه به 

متني و رابطه بين رسانه اي از ويژگي هاي متني است. اين عكس ها ارجاع دهنده به ژانر جنگ 
  و  شهادت هستند.

  مفهومي ساختار 2.1.3.5
 ختهسـا  اي گسسـته  معنـايي  واحدهاي از كه زباني عنوان به شهر درك براي بارت لينچ، از نظر
 محـيط  او. كـرد  مـي  بحـث  اند گرفته قرار هم كنار در خود منطق و نحو توسط كه است شده
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 بـا  ساكنانش ارتباط نحوه از آن، كاربرد از آن پولي واحد كه زباني دانست، مي گفتمان را شهري
  (Lynch, 1960 ). شود مي ناشي آن درون در رفتار و آن

 اسـت،  پيچيده استعاره يك از بيش چيزي بارت برداشت كه كرد ادعا توان مي كه حالي در
 مـورخ،  بـه  را هـايي  بينش تواند مي شناختي نشانه مدل آن در كه دارد وجود سطحي هم هنوز
. دهـد  ارائه كند مي حركت ها محدوديت از فراتر كه عكاسي گفتمان بلاغت و شهرگرايي زبان
 )(Brothers, 1997: 101 .كند مي تلاقي تري گسترده تاريخ با شناسي نشانه

گر آن هم جانوري در حال راه رفتن وجود دارد كه نشان از متروك در تصوير بالا يك كنش
  بودن شهر است. 

 ايـن  از مجاز اهميت. است بلاغي مباحث ترين پيچيده و ترين گسترده ترين، مهم از مجاز
 عـلاوه  بـه  ؛)مرسـل  مجاز( بيان در هم و عقلي مجاز. (رود مي به كار معاني در هم كه روست
 بـه  منحصـر  مجـاز  است، بلاغت گستردهي مباحث از خود كه است استعاره ساخت زير مجاز
 زبان. كند مي داد ۔بي زبان در مجاز: «دارد فراوان كاربرد نيز گفتاري زبان در و نيست ادبي زبان

 ايـن  طـي  در و اسـت  گذشـته  زبان تاريخ از كه است سال هزاران. است مجاز انواع از سرشار
ها مهم ترين ويژگي اين عكس )1381: 59 شميساء.» (اند يافته متعدد ثانوي معاني لغات، مدت،

شود. ممكـن اسـت كـه    مسئله رد است يا بقول فني تر مجاز مرسل است و ردي كه منتشر مي
ها در واحد بزرگتر كاركرد استعاري داشته باشند امـا در واحـد كـوچكتر مجـاز مرسـل      عكس

سـازد كـه   هـايي مـي  كنند كه اكنون نيست و اين اشاره از آنها نمايههستند و اشاره به چيزي مي
اي است حكايت از آنچه بوده و اكنون نيسـت. بنيـان فلسـفي ايـن     ها نشانهنيستند. در همه اين

ها ارجاع حاضر در حال فروپاشي به غايب انساني اسـت. انسـاني كـه نيسـت امـا رد او      عكس
  ست. رد در حال فروپاشي و مرگ و دلالت بر غياب و مرگ آنچه بود و حالا نيست. پيوسته ا

  
  نگرش) -اجتماعي فاصلة  -(تماس تعاملي معناي 2.3.5

ها خودروهايي هستند كه رد خودرو هستند. راه و وسيله نقيله و .... مولفـه  در بسياري از عكس
ركت به وجود مياورد خودرو وجود دارد هاي مهم دايناميكي هستند كه رهرويي ندارند.  راه ح

 اما حركت و جابجايي نيست بلكه خاطره حركت و پويايي را دارنـد.  ايـن شـيء يـك روزي    
اند. ماشـين راه  هايي كه مردهعنصر انساني نيست و ساختمان ماشين بوده است. اما حالا نيست.

رانده اند. رد هاي انسـاني كـه    ميرود اما اين ماشين ها راه نميروند حاضري كه قبلي را به غياب
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هاي بـي  انسانها در آنها وجود ندارند. اين وسايل نقليه بي سوار اين راههاي بي رهرو اين خانه
  گويد اين رد پاي شهر است. اي اين مجازهاي مرسل ميهاي نمايهساكن اين نشانه

ده اسـت. عكـس   اين ايده شهري كه بوده است كه قبل از جنگ آباد بوده و اكنون ويران ش
آرامش پس از طوفان است. آرامش و سكوتي كـه پـس از درگيـري شـديدي رخ داده اسـت.      

كند. شـهري كـه بـه    خلوت شهر و سياهي حاكم بر تصوير اصل مطلب را در نگاه اول بيان مي
اي عكس چشم را به عمق هدايت مي كند و چشم اجبار متروكه شده است. پرسپكتيو يك نقطه

بينـد. حضـور تانـك و    تصوير حركت مي كند سياهي و خلوتي بيشتري را ميهرچه بيشتر در 
قرقره هاي باز شده از چهارچوب، ستون هاي افتاده بر پيـاده رو دليـل ايـن خلـوتي را جنـگ      

  معرفي مي كند. جنگي كه هيچ كس را در آن باقي 

  
  شهر يخال فضاي –سوم  يرتصو يبصر يزآنال

شـود.   يم ـ يدهاست كه د ايتنها موجود زنده يرموجود در تصو يداست. سگ سف نگذاشته
بـر آنـان    يدقرار دارد كه در پشت هم ثبت شده اند اما تاك يخطوط عمود يرسمت راست تصو

به وجود آورده اند. عكس با كنتراست بالا،  يراز تصو يرا در بخش يو تار يرگيو فقط ت يستن
 يرخداد اصل يرتصو يشود و عناصر اصل يم دهيد ياديز يمنف يفضا ستا نصف عك ييناز پا

  دو بخش اصل عكس است. يو شلوغ يدهد. خلوت يعكس رخ م ييدر نصف بالا
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  عكس رزمندگان 4.5

  
  رزمندگان – 4تصوير 

  همراه) اجزاي -اشياء -چيدمان -بصري (الگوي بازنمودي معناي 1.4.5
  ساختار روايي  1.1.4.5

 در هـم  بـاز  عنوان كنشگر در تصوير حضور دارنـد.  تصـوير   به لحاظ روايي چندين رزمنده به

  .نمي كنند نگاه بيننده به كدام هيچ چون است عرضه يا ارائه دهندگي حالت
 تشـخيص  بـردار  حضـور  واسطه به كه است رويدادي يا كار انجام كننده بيان روايي الگوي

 متصـل  يكديگر به تصوير در را كنندگان شركت كه است قطري خطى غالبأ بردار. شودمي داده
 از و داده قـرار  پرسـش  مـورد  را تصوير متن تا دارد مي آن بر مخاطب عنوان به را ما و كندمي

 يـا  عمـل  يك در فعال نقشي كساني چه اينكه بپرسيم؛ تصوير در حاضر كنندگان شركت نقش
 روايـي،  سـاخت  در انـد؟ گرفتـه  قرار عمل موضوع يا اندمنفعل كساني چه و كنندمي بازي نگاه
 مطالعـه  آنها بودن منفعل و فعال آنها، بين واكنش و كنش كنندگان، شركت بين روابط هايجنبه
 درباره روايتي به تا دهند مي اجازه بيننده به هستند، روايي ساختار داراي كه تصاويري. شودمي

 ساختارها اين. هستند حركت از برداري شامل تصاوير گونه اين كه زيرا برسد، كنندگان شركت
(صابري، نظري,  .آنها حالت توصيف و بيان نه و شوند مي شناخته توصيفي حوادث و اعمال با

1396 :122.(  
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در تصوير بالا چندين رزمنده در رديف هاي متوالي پشت سر هم نشسته اند و نگاه آنان به 
  دوربين نيست. 
 شـركت  از نفـر  چنـد  يا يك نگاه با بردار اين. دهد مي تشكيل بردار يك همواره نگاه خيره

 تواندمي هم فيزيكي حركات با نگاه اين. شودمي تشكيل تصوير بيننده به شده بازنمايي كنندگان
 چيزي خواستار تماشاگر به خيره نگاه با شده بازنمايي كنندگان شركت حقيقت، در. باشد همراه

 لبخنـد  نمونه، عنوان به. باشد مختلفي مطالب كننده القاء است ممكن نگاه نوع اين. هستند او از
 در. باشـد  تحقيـر  كننـده  القـاء  خيره نگاهي يا باشد، اجتماعي وابستگي كننده القاء است ممكن
 اجتمـاعي  رابطـه  نوعي به بيننده شدن وارد به كننده نمونه تصوير مذكور، نيازي عرضه تصاوير
 بصـري  هـاي  تكنيـك  از تماس و نگاه نوع اين. نيست شده بازنمايي كنندگان شركت با خيالي
در تصوير فوق نيز نگاه شركت  .آيند مي شمار به بيننده و تصوير بين تماس حفظ و ايجاد براي

 كنندگان در تصوير مستقيم نيست. 

- زاويه دوربين و موضوع در راستاي  درك مفاهيم ضمني با انتخاب عكاس صورت گرفتـه 

تواند در هاي منظم، سكون، نشستن با نظم ميطاست. به اين ترتيب همنشيني عناصري مانند خ
  ).160- 159: 1389تعامل با يكديگر نشاني از آرامش باشد(دانديس، 

  ساختار مفهومي 2.1.4.5
 رو به بيننده قرار داده شده است.در تصوير فوق عكس امام خميني نوك سلاح سمت آسمان و 

شـده در   بازنمـايي  كننـدگان  شـركت  بـه  كـه  شود مي درخواست بيننده از تصاوير نوع اين در
 روبروست از دوربين زاويه. بنگرند بررسي و مشاهده براي موضوعاتي و اشياء عنوان به تصوير

 بـه  رو و مايل تصوير در حاضر افراد نگاه خط اما. نمايد درگير موضوع با را بيننده تواند مي كه
. كننـد نمـي  نگـاه  مسـتقيم  طـور  بـه  بيننده به تصوير در حاضر افراد از كدام هيچ و است بيرون

 شـركت  تصـوير،  ايـن  در .رودمـي  دست از حدودي تا بيننده با تماس برقراري امكان بنابراين،
 اين. ندارند بيننده به مستقيم نگاهي آنها كرده ؛ دور بيننده از را نگاهشان شده بازنمايي كنندگان
 ايـن  در شـده  بازنمـايي  كننـدگان  شـركت  و گردندمي محسوب عرضه و پيشنهاد يك تصاوير
در واقع در اين تصوير تمركز بر نوجـوان رزمنـده    .هستند بيننده تفكر براي موضوعاتي تصاوير

جلوي دوربين است كه عكاس سعي در برجسته نمودن تصوير امام خميني بر روي سلاح وي 
  ار مي باشند. دارد. كه به عنوان رهبر و راهنما در پشت جبهه هدايت رزمندگان را عهده د



  27  )يهامون مهدوو  ياردلان ينحس( ... رسانه: يمعنا توليد در ها¬نشانه

 

 و كننـد  مـي  نگـاه  بيننـده  بـه  مستقيماً آنها سوژه هاي كه تصاويري بين اساسي تفاوت يك
 بيننده به عكس مستقيم عناصر داخل وقتي. دارد وجود نگاه آنها غيرمستقيم است كه تصاويري

 مـرتبط  بيننـده  بـا  را آنـان  گيـرد،  مي شكل آنها چشم خطوط توسط كه بردارهايي كنند، مي نگاه
 بيننده به نگاه. باشد خيال سطح در اين تماس در فقط اگر حتي شود، مي برقرار تماس كند و مي
 را بيننـدگان . كند مي ايجاد مستقيم نگاه از بصري فرم يك اول وهله در. دارد مرتبط كاركرد دو
 عمل« يك دوم، وهله در. كند مي خطاب بصري "شما" با را آنها و كند مي تصديق صراحت به

 دليـل  همين به. كند مي استفاده بيننده با كاري انجام براي تصوير از كننده تهيه. است »تصويري
سـوژه در   نگـاه : ايـم  ناميـده  "تقاضـا " را تصوير نوع اين) 1985( هاليدي دنبال به ما كه است

 نوعي وارد كه كند مي ايجاب را بيننده خواهد، مي بيننده از چيزي) او ژست صورت و( تصوير
 كننـدگان  شـركت  چهـره  حالت با اي؟ رابطه نوع چه دقيقاً -  او با خيالي رابطه. شود تصوير از

 بيننـده  از صورت اين در بزنند، لبخند است ممكن سوژه هاي درون عكس. شود مي داده نشان
 بـه  سـردي  بـا  است ممكن آنها. كند برقرار اجتماعي نزديكي رابطه آنها با كه شود مي خواسته
بر عكس  يا كند مي ترس احساس كه كند مي احساس بيننده صورت اين در شوند، خيره بيننده

  (Kress and van Leeuwen, 2021: 117) . كند مي راحتي احساس
  

  نگرش) -اجتماعي فاصلة  -(تماس تعاملي معناي 2.4.5
 القـاء  بيننده به دارد سعي تصوير اين. دارد دلالت فردي و صميمي رابطه بر اندازه نماي نزديك

 در حاضـر  افراد مورب ديد زاويه و نگاه نوع كه هرچند. است تصوير از جزئي هم او كه نمايد
  .دهدنمي نشان را مطلب اين تصوير

 بـين  را متفـاوتي  اجتمـاعي  فاصله نماها اين انتخاب. تا دور باشد متوسط نزديك، اندازه نما
 و بيننـده  بـين  را متفـاوتي  روابـط  نيز فاصله اين. دهدمي نشان بيننده و تصوير كنندگان شركت
 كمـر  از كننـدگان  شـركت  نزديـك،  متوسط نماي در. دهدمي نشان تصوير در كنندگان شركت
 نمـاي . دهنـد مـي  نشـان  زانوها از را انساني كنندگان شركت متوسط نماي. شوندمي داده نشان

 نمـاي  در. است تصوير كنندگان شركت و بيننده بين اجتماعي رابطه وجود دهنده نشان متوسط
 كنندگان شركت دور، نماي در. شوندمي داده نمايش پيكر تمام صورت به كنندگان شركت دور،

در اين تصوير نيز افراد رديف اول نزديك تر بـه مخاطـب    .شوندمي تلقي بيگانه شده بازنمايي
 نزديك رابطه نمايانگر كه نزديك اين نماي هستند و نفر وسط نقطه تمركز تصوير مي باشد. در
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 نمـايش  به جوان رزمنده هاي شانه و سر است، تصوير بيننده و كنندگان شركت بين صميمي و
  (Kress and van Leeuwen, 2021: 179) .  .شودمي گذاشته

  
  آناليز تصوير رزمندگان

كـادر  لنز وايد پرسپكتيو را در تصوير به وجود آورده است كـه چشـم از پـايين بـه بـالايي      
كند. كودك شخصيت اصلي عكس است كه در مركز تصوير قرار گرفته و بدنش به حركت مي

شود نگاه به بيـرون از كـادر وي شـوقي در آن    صورت كامل و بزرگتر از بقيه سربازها ديده مي
شود كه نشان از جـذابيت موضـوع يـا سـخنراني بيـرون از كـادر دارد. توجـه        نگاه او ديده مي
هاي عباط عطار نيز ديـده مـي شـود كـه همچـون      ن كادر در خيلي از عكسشخصيت به بيرو

انگيزد كه دربيرون كادر چه رخـدادي در  عكس حسن جنگجو حس كنجكاوي ببنيده را بر مي
حال وقوع است. تركيب بندي عكس غير متمركز است اما دو نقطه بيشترين قدرت جلب توجه 

كه هـم راسـتا بـا جهـت سـربازان دارد. دو       را دارند يكي صورت نوجوان و ديگر عكس رهبر
اند نقش ضد حركت را بازي مي كند و در سربازي كه در چپ و راست عكس رهبر قرار گرفته

جهت مخالف ديگر سربازان قرار دارد و ميزاني از نيروي بصري كه بـه سـمت چـپ در حـال     
برش خورده اند گردانند. چهره سربازان در سمت راست و چپ تصوير حركت است رو باز مي

اي به تركيب بندي عكـس وارد نشـده   اما چون شخصيت اصلي نوجوان مركز كادر است لطمه
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ها در عكس زياد است عكاس كادر عمودي را راي عكـس  است. چون خطوط عمودي اسلحه
اي كه چشم از پايين به سمت بالاي كادر در حـال حركـت اسـت.    انتخاب كرده است. به گونه

داراي جنبش و حركت به همين دليل همچون عكس حسـن جنگجـو بـه     عناصر موجود چون
  چشم مخاطب استراحتي داشته باشد. مقداري كمي آسمان سفيد را در عكس گنجانده است كه

  
  گيري نتيجه. 6

عكـس هـاي دفـاع مقـدس      كه مجموعه است فضايي از برگرفته شد،  مطرح در اين مقاله  آنچه
 واقعيت و عكس بين رابطه قديمي بحث همان به واقع در كه است آورده پديد آلفرد يعقوب زاده

 هر اما كند.مي ثبت گيردمي قرار دوربين جلوي كه را آن چيزي هر عكس، حال هر در گردد.برمي

 يـك  بـه  ديگـر،  انتخاب قاب هـاي  عدم و قاب يك انتخاب يعني است، همراه انتخاب با فعاليتي

 به وجـود  متن يك نتيجه در و شودمي تبديل گفتماني نتيجه در و نشانه شناختي فرهنگي، فعاليت

  .مي آيد
دفـاع   هـاي تركيبـي عكـس   و تعـاملي  بازنمودي، در پاسخ به سوال پژوهش كه ساختارهاي

هـا در بـازنمود  مفهـوم دفـاع     نقش عكـس   چگونه  و كنند؟ مي تبعيت الگوهايي چه از مقدس
  سازند؟مي نمايان را مقدس 

 جهت در تازه ابزاري عنوان به را تصوير اجتماعي شناسي نشانه امكانات بايد اذعان داشت كه 

 كـار  بـه  مقـدس  دفاع هاي عكس تحليل و معنا توليد كارهاي و چگونگي ساز بررسي و واكاوي

 باز توليد به مفهومي و روايتي ساختارهاي از بهره گيري با بازنمودي معناي سطح در بندد. عكاس

پرداخته   جنگ، نام به سياسي رويدادي وقوع در صرف مشاركت نه و تجاوز، برابر در دفاع، معناي
 سـطح  در هستيم.  نگارنده انساني كنشگران فعال حضور شاهد ما ها ، بندي فريم اكثر در است. 

 اغلـب  در .اسـت  يافتـه  دسـت  قرار بدين نتايجي به نيز ديد) زاويه فاصله، تعاملي(تماس، معناي

اهميـت   شـاهد  كمتـر  جنـگ،  كنشِ سريع و جدي وجريان متشنج مكان و فضا دليل به عكس ها
 تنهـا،  و هسـتيم  بيننـدگان  به مستقيم نگاه و چشمي ارتباط برقراري و عكاس حضور به كنشگران

 هاي عكس ثبت به عكاس كه هستيم هاييعكس در دوربين لنز به توجه و مستقيم نگاه شاهد اين

 خرمشـهر  خـاك  گـرفتن  پس و پيروزيشان از بعد مثلاً آنان خوشحالي يا و رزمندگاناز  يادگاري

 مـي  روايت را است وقوع حال در چه آن از بخشي فقط نزديك نماهاي كه از آنجا است. پرداخته

 استفاده به تمايل تصاويرش ثبت براي مكاني و زماني شرايط به توجه با دفاع مقدس عكاس كنند،

 طور همين و وقوع حال در كنش عظمت نمايش جهت در را دور و هاي متوسط نم از بيشتري ي
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 اصـلاً  يا تصاوير، اين اغلب در كرده است.  انتخاب را نبرد ي صحنه حاضر در افراد تعدد نمايش

 عـدم  ايـن  رسد.مي حداقل به فاصله اين كه اين يا و ندارد تصوير وجود كنشگران ميان ايفاصله

 هدفي به رسيدن جهت در سويي هم و رزمندگان ميان نوعي صميميت به ضمني معناي در فاصله

 چشم سطح با برابر وضعيتي در و روبرو، تصاوير از اكثر زاويه ديد كشد.مي تصوير به را مشترك

 ميـان  عكـاس  حضور دليل به شايد اين و هستند كادر درون عناصر با او تعامل جهت و در بيننده

 درگيـري  هاي مكان از كه هايي عكس از دسته آن ها، عكس اين ميان در اما بوده است كنشگران

 مناسب مكان در عكاس گيري جا براي كافي فرصت و حركت براي كافي و فضاي است بوده دور

 مواجـه  شـده  ذكـر  ي قاعـده  شكستن با نيز و پايين سمت به بالا از ديد با زاويه داشته، اختيار در

  .هستيم
 

  پيشنهادات
 شناسي شود. در عصري كه ارتباط جامعهعميق جامعه و هنر از ديرباز احساس ميوجود ارتباط 

گردد محققاني در دانشگاه به ايـن ارتبـاط   پيوند عميقي با هنر دارد، پيشنهاد مي و نشانه شناسي
ي اثر هنري و جامعه براي درك بهتر مضـامين هنـري و اوضـاع    پرداخته تا از اين تأثير دوسويه

ها استفاده كنند. همچنين با يافتن راهكارهايي مناسب ها و نسلهنگي در طي سالاجتماعي و فر
هـاي  و برخاسته از بطن جامعه براي درك و حل مشكلات بهره برند. زيرا با استفاده از رويكرد

تري از جامعه و اثـر هنـري برخاسـته از آن    توان به درك عميقمي نوين نقد و تحليل اثر هنري
تـري آثـار   توانند با درك عميـق ين به تصديق كاربردي بودن آن، هنرمندان مينائل شد و همچن

هنري را به نمايش بگذارند. اين رويكرد به جهت دوسـويه بـودن، يعنـي هـم بررسـي جامعـه       
    تري را در برگيرد.هاي گستردهتواند پژوهششناسي، ميي اثر هنري و هم نشانهشناسانه
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